اشعار و مقالات محفل دوم هفت قوس 1393
غم مرگ عزيزانِ بخاک افتاده سنگين است         


دلِ ياران به سوگ رفتگان رنجور و غمگين است
ولـي نـبود غم و اندوه علاجِ رنـج و دردِ ما          


مداوا بهر دردِ ما بود عــــزمِ نــبــردِ مـــا
ز خصمِ دد منش جز قتل و غارت انتظاري نيست           

به جنگِ ما بجز فتح و فنا ديگر شعاري نيست

درين پيکار خـشـمـاگين، سرِ دشمن به سنگِ کين          

بکـوبـيـم يـا کـه او سازد تنِ ما را به دار آزين
هــزاران مــانــده از ايــن ره، هـزارانِ ديگر پايند          

هـزاران رفـتـه در ايـن ره هـزارانِ ديگـر آيـند

مـسـيـرِ شهـرِ آزادي دراز اسـت پـيـچ و خـم دارد           

سـرودِ رهـنـوردانش خوش آوا زيـر و بم دارد

هـزاران جـانـفــدا بـايـد تـيـار از بـهـر قــربــانــي           
که رزمِ انقلابست ايـن نه بزمِ عيش و مهماني

افتتاحیه برگزاری سی و پنجمین سالیاد جانباختن 
زنده یاد اکرم یاری و سایر جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور
27 سنبله سال پار خورشیدی، لیست نزدیک 4500 نفری از جانباختگان دستگیر شده  که توسط رژیم مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی در سال های 1357 و 1358  به قتل رسانیده شدند، توسط پولیس هالند تهیه و بصورت همزمان توسط سفارت هالند در کابل و روزنامه هشت صبح نشر گردید. درین لیست نامهای نزدیک به 300 تن از منسوبین جریان دموکراتیک نوین نیز دیده می شد و در این میان نام های زنده یاد استاد اکرم یاری، خط گزار اصلی سازمان جوانان مترقی و جریان دموکراتیک  نوین و جانباختگان دیگری چون زنده یاد صادق یاری و داوود سرمد نیز به چشم می خورد.
رژیم با ریختاندن اشک تمساح و برگزاری فاتحه و عزای عمومی در تلاش به بیراهه کشانیدن این مساله در میان مردم بود.آنان خیانت ها و جنایات رویزیونیست های خلقی و پرچمی را با تبلیغات بر علیه انقلابی ها و مبارزین راستین تبدیل نمودند و تا توانستند از خلقی ها و پرچمی ها به عنوان حمله بر نیروهای مترقی و مردمی سود جستند. جهادی های فعال در چارچوپ رژیم، جنایات و ددمنشی های  شان را که در دوران دولت اسلامی شان در کابل و سایر ولایات انجام داده بودند را به فراموشی سپردند و در نهایت وطنفروشی فعلی شان را که در خدمت اشغالگران امپریالیست می باشند را نیز بگونه ی به فراموشی سپردند. در واقع مبرهن بود که حرکت آغاز شده توسط سفارت هالند، رژیم پوشالی و سایر وابستگان شان چیز جز نادیده گرفتن حالت مستعمراتی فعلی کشور و درعین حال دادخواهی از اشغالگران و رژیم دست نشانده چیزی دیگری نمیتواند باشد. حرکت هایی از این گونه که  از سوی رژیم، کمیسیون حقوق بشر مورد حمایت امپریالیست ها و یا هم از طرف خانواده های جانباختگان جنبش چپ کشور راه انداخته شد، یک حرکت تسلیم طلبانه بوده و خلاف اصول انقلابی جانباختگان بوده و می باشد. ما ضمن همدردی با خانواده های جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور، اعلام میداریم که پاسداری از آرمان و یاددهانی از جانباختگان، با احساسات و عواطف شخصی و خانوادگی نمیتواند مفید باشد. در واقع این گونه رویکرد یک جفای بزرگ در حق جانباختگان عزیز ما می باشد.
ما یاد عزیزان جانباخته ی مان را گرامی میداریم و فراموش نمیکنیم که آنان بخاطر تحقق دموکراسی نوین و ایجاد جامعه ی انسانی عاری از ستم و نابرابری و بطور مشخص بخاطر مبارزه و مقاومت علیه رویزیونیست های مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی جانبازی نمودند، که لیست منتشر شده فقط بخش کوچکی از مجموعه  جانباختگان انقلابی مردمی کشور را تشکیل میدهد. ما با ارج گزاری به جانباختگان گرامی ابراز میداریم که نباید عزت و حیثیت تاریخی خون بهای سنگین آنها را با گدایی از دربار اشغالگران و رژیم پوشالی، تحت هیچ عنوانی مورد توهین و تحقیر قرار دهیم.
اینک ما در دومین سلسله محافل ویژه یاد بود از جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور که در نقاط گوناگون داخل و خارج از کشور زیر شعار "مبارزه علیه توافقنامه های امنیتی رژیم با اشغالگران امریکایی و ناتو و سایر قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی" برگزار میگردد، قرار داریم. از این رو حضور همه ی شما ترقی خواهان که در همایش امروزی حضور دارید را خیر مقدم گفته و تشریف آوری شما را درین برنامه اقدام انقلابی در راستای مبارزه علیه ارتجاع و استعمار و پاسداری از آرمان های جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین کشور در پیشاپیش آن زنده یاد استاد اکرم یاری میدانیم. آرزومندیم که تا آخر این محفل ما را همراهی نمایید.
کـمـیـتـۀ بـرگـزاری هـفـت قـوس
 
مقاله های خوانده شده در محفل
با تجدید پیمان با آرمان های جانباختگان جنبش انقلابی مردمی کشور، مبارزه خستگی ناپذیر خویش را علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی تشدید بخشیم
هفت قوس، روز تراژدیک برای جنبش انقلابی کشور و نیروهای مترقی می باشد. سی و پنج سال قبل در چنین روزی (هفت قوس 1358)  رفیق پیشکسوت (زنده یاد استاد اکرم یاری) و تعداد دیگری از مبارزین راه آزادی و برابری توسط رژیم مزدور کودتا از بین رفتند و این گونه، جنبش دموکراتیک نوین کشور بهترین فرزندان صدیق و مردمی خویش را از دست داد. آنها با جانبازی و استواری تمام و با تکیه بر ایدیولوژی انقلابی و رهایی بخش، به مردم خویش پشت نکردند و تا فرجام زندگی، در تعهد خویش نسبت به میهن و مردمش پایبند ماندند و درین راه قهرمانانه جان شان را فدا نمودند. خون های ریختانده شده ی جانباختگان جنبش انقلابی مردمی کشور و در پیشاپیش آنها زنده یاد استاد اکرم یاری، برخلاف زمزمه های جبونانۀ دشمان وطن و مردم هیچگاهی نخشکید، بلکه درخت تنومند آزادی و برابری را بیشتر از پیش آبیاری کرد.  
جانباختگان گرامی ما برای تحقق آزادی، برابری، عدالت و دموکراسی نوین، از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزیدند و درین راه تا پای جان شان به مبارزه ادامه دادند. آنان با افشای چهره ی کریه رویزیونیست های مزدور و سوسیال امپریالیزم شوروی و سایر امپریالیست ها و مرتجعین، صف انقلابیون مردمی را از جریان های ضد انقلابی جدا ساختند. زنده یاد داوود سرمد، این مبارز آهنین، درینمورد گفته است:
خطی کشیم بین ترقی و ارتجاع


با خط سرخ سنگر خویش را جدا کنیم
مبارزان جانباخته و در پیشاپیش آنها زنده یاد استاد اکرم یاری با تاسیس و پایه گژاری سازمان جوانان مترقی گام ارزنده ای را در راستای مبارزه علیه ارتجاع و رویزیونیزم برداشتند. زنده یاد استاد اکرم یاری برای اولین بار خط فکری "حزب دموکراتیک خلق..." را خط رویزیونیستی و ضد مردمی اعلان نموده و تمام نیروهای مترقی و آزادی خواه را برای مبارزه جدی و بی امان علیه این خط ارتجاعی فراخواند. سازمان جوانان مترقی تا زمان فعالیت زنده یاد استاد اکرم یاری به خوبی توانست این مبارزه را به پیش ببرد. اما شوربختانه به علت مریضی سختی که عاید حالش گردیده بود از سازمان کناره گیری نمود و پس از آن خط پاسیفیستی بر سازمان مسلط گردید. خط پاسبفیستی حاکم بر سازمان از یکجانب و خط های انحرافی موجود در میان جریان از جانب دیگر، به عنوان عوامل بیرونی و درونی سازمانی باعث فروپاشی و انحلال سازمان جوانان مترقی گردید. مختصر اینکه خط های انحرافی پاسیفیستی، اکونومیستی، آوانتوریستی، سنتریستی و... بر بخش های مختلف بجا مانده از سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید مسلط گردید.

با وجود این، بخش های مختلف جنبش دموکراتیک نوین افغانستان در مبارزه و مقاومت علیه رژیم کودتا و اشغالگران سوسیال امپریالیست فعالانه سهم گرفتند و در سنگرهای نبرد و سلول زندان ها ده ها هزار نفر قربانی  دادند. درین میان رژِیم مزدور و ارباب سوسیال امپریالیستش از زنده یاد استاد اکرم یاری، که در آن زمان سازمان و تشکیلات مشخصی نداشت، نیز نگذشت، دو بار زندانی اش ساخت و سر انجام در 7 قوس 1358 شمع زندگی اش را خاموش ساخت. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!
همانگونه که جانباختگان انقلابی علیه تجاوز سوسیال امپریالیزم و مزدوران رویزیونیست آنها در کنار مردم ماندند و به مبارزه و مقاومت جانبازانه برای استقلال و آزادی کشور دست یازیدند و جان دادند، امروزه نیز در شرایطی که کشور توسط اشغالگران امپریالیست، در راس امپریالیست های یانکی مورد تجاوز قرار گرفته و رژیم پوشالی همسان رژیم کودتایی مزدور سوسیال امپریالیست ها به سرنوشت مردم حاکم گردیده است، نیاز جدی و مبرم وجود دارد که با درس آموزی از رشادت ها و مبارزات انقلابی جانباختگان پیشکسوت مان با تمام توان و اراده علیه اشغالگران و رژیم مزدور آنها به مبارزه جدی و قاطع دست بزنیم.
بدون شک رژیم فعلی همپایۀ اسلاف خویش در جنایت و وطنفروشی، دست برتر دارد. ترکیب این رژیم ظاهراً به مراتب نسبت به رژیم کودتای 7 ثور نامتجانس تر است، یعنی در ترکیب رژیم مزدور فعلی، بقایای جنایتکاران جهادی، خلقی ها و پرچمی ها، افغان ملتی ها و تکنوکرات های مزدور سهم دارند. اما ماهیت همه ی اینها در وطنفروشی و مزدوری مثل اسلاف خلقی و پرچمی شان است و همه در تلاش هستند تا گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و خود را خادم و خدمتگذار خوبتر و بهتر برای باداران شان نشان دهند. از این روست که این معجون به ظاهر نامتجانس، در وطنفروشی و خیانت ملی همه با هم یک صدا و هم نظر هستند. نمونه ی بارز این وطنفروشی، امضای قرار داد های ننگین و خاینانه امنیتی با امریکا و ناتو و سایر قوت های امپریالیستی و ارتجاعی منطقه است که سردمداران رژیم برای حفظ بقای نامیمون خویش، به شدت تمام آن را انجام میدهند. پیمان های ذکر شده، در واقع وضعیت اشغال و مستعمره بودن کشور را تداوم می بخشد و در نهایت حضور نیروهای متجاوز را به اصطلاح قانونی می نمایاند. این به اصطلاح قانونی سازی نیروهای اشغالگر، در واقع فقط و فقط منجر به اسارت دوامدار کشور و مردمان کشور، اشغال عریان و بدون پرس و جو از اشغالگران و باعث فقر و فلاکت بیشتر مردم کشور می گردد. 
از این رو همانگونه که رفقای جانباخته ما تا پای جان علیه اشغالگران سوسیال امپریالیست و رژیم مزدور شان رزمیدند، ما نیز به عنوان میراثداران آنها وظیفه و مسئوولیت همه جانبه داریم تا علیه اشغالگران و دست نشاندگان شان مبارزه و مقاومت نماییم و تا زمان اخراج قوای اشغالگر از کشور و سرنگونی رژیم مزدور به مبارزه و مقاومت ادامه دهیم. این امر نیازمند فعالیت های بیشتر مبارزاتی در عرصه های ایدیولوژیک- سیاسی و تشکیلاتی برای پیشبرد مقاومت ملی مردم و انقلابی علیه اشغالگران و مزدوران بومی شان می باشد. اینگونه است که ما می توانیم از آرمان شهدای جنبش انقلابی مردمی کشور پاسداری نموده و خون سرخ شان را پاس داریم.

*****************
نقش کمرنگ زنان در جریان دموکراتیک نوین
در دهۀ 40 شمسی سه جریان مهم و تاریخی در افغانستان شکل گرفت که مرکز فعالیت شان دانشگاه مرکزی کابل و سایر نهاد های آموزشی در کشور  بود.
حزب دموکراتیک خلق، یکی از این سه جریان سیاسی بود. این حزب در حقیقت نماینده بوروژوازی کمپرادور وابسته به سوسیال امپریالیزم شوروی بود و اصولا سوسیال امپریالیزم شوروی از طریق این حزب اهداف خود را در منطقه و افغانستان پیاده می کرد. سردمداران این حزب (حزب دموکراتیک خلق  افغانستان ) در یک کودتای ننگین نظامی به کمک باداران روسی شان در 7 ثور 57 13 با سرنگونی داوود خان به قدرت رسیدند. این حزب پس از به قدرت رسیدن جنایات خود را آغاز کرد. در ابتدا زمینه را برای اشغال شوروی مساعد ساخته و ده ها هزار فعال سیاسی را اعدام کرد که در راس آن زنده یاد اکرم یاری و بسیاری از فعالان چپ انقلابی بودند، در سال های حکومت خلقی ها، دوونیم میلیون نفر از مردم افغانستان کشته و معلول شدند و بیشتر از 6 میلیون نفر در کشورهای پاکستان و ایران مهاجر شدند.
جریان دیگری که در دهه 40 شکل گرفت، جریان اسلام گرا یا اخوانی ها بود. این جریان که ایدئولوژی اسلامی داشت، از سوی کشورهای اسلامی همچون پاکستان، عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی حمایت می شد، بناءً چنین حزبی نمی توانست به منافع اکثریت مردم افغانستان توجه کرده و برای آن مبارزه کند. اعضای این جریان زمانی که در سال 1371 قدرت را به دست گرفتند، جنگ های داخلی را آغاز کرده و با قتل عام مردم، دارایی های شان را به غارت بردند.
و اما مهم ترین جریانی که در بین تمامی مردم افغانستان اعم از ملیت های مختلف طرفدار و نماینده داشت، جریان دموکراتیک نوین بود. به صراحت می توان گفت که این جریان تنها جریانی بود که همۀ ملیت ها و اقوام افغانستان زیر چتر آن گرد آمده بودند که البته این جریان به همت والای سازمان جوانان مترقی به میان امده بود.
سازمان جوانان مترقی با چنین خصلتی، نه وابسته به سوسیال امرپالیزم شوروی بود و نه وابسته به امپریالیست غرب، بلکه برضد هردو قدرت مبارزه می کرد و صرفا نمایندۀ برحق تودهای میلونی افغانستان بود. 
رهبری این سازمان را زنده یاد اکرم یاری به عهده داشت. کارکردهای زنده یاد اکرم یاری مایۀ افتخار مردم افغانستان به خصوص جریان شعله جاوید بود. با وجود ویژگی های همه شمول جریان دموکراتیک نوین، اما این جریان از یک ضعف بسیار بزرگ و جدی رنج می برد. این جریان به تمام معنی از طبقۀ کارگر و زحمتکشان کشور نمایندگی می کرد، اما ضعف بزرگ آن این بود که نتوانست جنبش زنان را به وجهه احسن به پیش ببرد.
احزاب یا جریان های سیاسی در افغانستان تاریخاً مرد سالار بوده اند. از آنجایی که تا کنون همه احزاب سیاسی در افغانستان از زنان استفاده ابزاری داشته اند و همواره زنان بخشی از یک حزبی بوده اند که شوهران و یا مردان خانه آن حزب را رهبری می کرده اند، زنان فرصت این را نیافته اند که به گونه واقعی جنبش زنان را راه بیندازند و از حقوق خویش علل خصوص برای یک انقلاب دموکراتیک نوین مبارزه کنند. به عبارت دیگر جنبش های زنان در افغانستان در اختیار خواسته ها و اهداف مردان بوده است، یعنی به خواست مردان و برای دموکراتیک جلوه دادن احزابی که مردان در راس آن قرار داشته اند، زنان در احزاب یا جنبش ها جذب می شده اند. 
این انتقاد بر جریان دموکراتیک نوین وارد است، زیرا به عنوان یک جریان دموکراتیک نوین نتوانسته بود جنبش زنان را ایجاد کند و نیروی زنان را در راه انقلاب آزاد سازد. 
زنان در افغانستان بیش از نیمی از نفوس کشور را تشکیل می دهند. آیا انقلابی بدون حضور نیمی از جمعیت یک کشور می تواند به پیروزی برسد؟ جای تاسف است که امروز پس از گذشت 40 سال از عمر جریان شعله جاوید، هنوز هم جنبش زنان به طور شایسته آن شکل نگرفته است. 
به باور من در انقلاب بعدی زنان باید نقش فعال داشته باشند، از سطوح پایین تا رهبری جنبش، زنانی که به جرم زن بودن بیش از 30 سال حقارت را تا مغز استخوان شان احساس کرده اند. زنانی که تا دیروز بدون محرم اجازه بیرون شدن از خانه را نداشتند و امروز با حضور به اصطلاح پرچم دار جهانی دموکراسی در کشور، به قتل می رسند، گوش و بینی شان بریده می شود و بر دختران سه ساله و خوردسال شان تجاوز صورت می گیرد. این زنان همان زنانی اند که فردا انقلابی را رهبری خواهند کرد، انقلابی را که سنگ بنای آن بر برابری گذاشته شده باشد. 
این طور احساس می شود که امروز بسیاری از رفقای چپ مساله زنان را حل شده تلقی می کنند و به آن چندان اهمیت نمی دهند. اما این موضعگیری نادرست و غیر اصولی است.

مسئله ستم بر زنان نبايد به مثابه يك قضيه غير مهم و فرعي تلقي گردد، زيرا كه از يكجانب به محروميت نصف نفوس جامعه از حقوق اجتماعي و فردي مربوط است و از جانب ديگر مناسبات غير انساني مرتبط با آن، جامعه را به نحو بسيار عميق و گسترده - از خانواده كه كوچك ترين سلول جامعه است تا گستره هاي وسيع اجتماعي - بصورت منفي متاُثر مي نمايد و به مثابۀ يك عامل مهم در حفظ و استحكام مناسبات مستعمراتي - نيمه فيودالي نقش بازي مي كند.
متاسفانه امروز بسیاری از کسانی که ادعای چپی بودن را دارند، نقش زنان را در آشپزخانه می بینند، به باور آنان، گویا اگر زنان با آشپزی کردن و پختن غذاهای لذیذ، شکم انقلابیون مرد را سیر کند، کار انقلابی شان را به گونه احسن انجام داده اند.
چندی پیش گزارش یک محفل سیاسی مربوط به گروهی را که خود را متعلق به جریان شعله جاوید می داند، مطالعه کردم. در این گزارش سیاسی نوشته شده بود که پس از ختم محفل، رفقای زن غذای لذیذ افغانی تهیه کرده و از مهمانان پذیرایی کردند. این نکته برایم جالب بود! باید گفت که چنین بینشی، انعکاس بینش حاکم بر چپ است و کل چپ از چنین بینشی رنج می برد.
اکنون برای برپایی یک انقلاب دموکراتیک نوین، باید جنبش زنان را ایجاد کرد تا از طریق این جنبش نیروهای آزادیبخش زنان در مسیر انقلاب دموکراتیک نوین رها شود. بناءً در قدم اول باید ذهنیت زنان برای جذب شدن به جنبش زنان آماده گردد. زنان باید بدانند که آزادی حق مسلم آنان است و زنجیرهای ضخیم مردسالاری نمی تواند تا ابد آنان را به بند بکشد.
در قدم دوم، باید ذهنیت مردان چپ در رابطه به نقش زنان تغییر کند. آنان باید درک کنند که با پختن غذاهای لذیذ توسط زنان، انقلابی به پیروزی نخواهد رسید و با نگه داشتن زنان در آشپزخانه، نمی شود انقلاب دموکراتیک نوین را رهبری کرد.
در نهایت آنچه بسیار مهم است، ایجاد جنبش زنان و فعالیت گسترده آن جهت بسیج زنان در راه انقلاب توده یی است. این کار می طلبد تا رفقای مرد دیدگاه شان را نسبت به زنان تغییر دهند و شانه به شانه زنان در مسیر انقلاب دموکراتیک نوین حرکت کنند.
در حال حاضر مساله حقوق زن آله دستی برای امپریالیست های اشغالگر شده تا با استفاده از آن به اشغال شان ادامه دهند و با نشاندن چند زن وطن فروش و دست نشانده بر کرسی های بلند حکومتی، اثبات کنند که حق زنان به آنان داده شده است. آن ها در بسیاری موارد میلیون ها دالر را به نام حقوق زن و خشونت علیه زنان به جیب چند به اصطلاح فعال حقوق زن می ریزند تا از این طریق خاک به چشم جهانیان بزنند.
اما نباید فراموش کرد که تفاوت زن کارگر با زن وطن فروش و خاین از زمین تا آسمان است، تفاوت شکریه است با قدسیه، تفاوت زنان کارگر که زیر بار ستم و استثمار کمرشان خم شده با زنانی است که بر کرسی های  وزارت و وکالت لمیده اند. 
امروز ما به عنوان رهروان جریان دموکراتیک این را درک کرده ایم که بدون حضور زنان هیچ انقلابی نمی تواند به پیروزی برسد، تا زمانی که یک زن زیر ستم است، هیچ زنی در جهان آزاد نیست!
امروز نوبت این است که مساله زنان جدی گرفته شود و زنان باید در کنار مردان انقلابی شانه به شانه برای حق آزادی شان مبارزه کنند.
امروز نوبت این است که زنان به فریب های رنگارنگ و دالرهای غرب نه بگوید، نوبت مبارزه برای استقلال و ازادی  کشور و مردمان کشور است!
********************
ټیټ می مه بوله غورځنګ راباندی مکړه
زه ‍په دی افتادګی کی لوی ګړنګ یم
ګرانوګډون والو!
دافغانستان دنوی دمکراتیک غورځنګ دشهیدانودلمانځ غونډی دویم تلین ته موښه راغلاست وایم.
ملګرو تیرکال دهالندسفارت او دهشت صبح ورځپاڼی په مرسته دافغانستان دشهیدانوهغه ۵۰۰۰کسیز نوم لړخپورکړچی د۱۳۵۷تر۱۳۵۹کلونوترمنځ د"خلقی" بانډ اوکودتایی رژیم لخواه په شهادت رسیدلی ول، چی په دغه لیست کی دنوروشهیدانوترڅنګ دشهیداستادمحمداکرم یاری نوم هم لیدل کیږی. داستادمحمداکرم یاری په ژوند او کړنوملګروهراړخیزبحث وکړ. زه غواړم چی داستاد سیاسی ژوند او سیاسی ایدیولوژی ته یولنډه کتنه وکړم.
ملګرو!
· استادمحمداکرم یاری په افغانستان کی دنوی دمکراتیک غورځنګ بنسټ ایښودنکی دی.
· استادمحمداکرم یاری په خپله زمانه کی دی ټولوانحرافی کړونو"کرښو"له سنتریزیم څخه نیولی تراکونومیزم په واړندی مبارزه کړی.
· استاد دکودتا او پاڅون مخالف وو اوبرعکس یی په اوږدی اوانقلابی جګړی چی له کلواوبانډوپیلیږی اودښارونودمحاصری له لاری پای ته رسیږی ټینګارکاو.
درنودوستانو!
اوس چی هیواد دامریکا اوغربی امپریالیستی هیوادنوله خواه اشغال شوی، په اوسنی افغانستان کی داستاد واقعی اوحقیقی لارویان څوک دی.
دهمبستګی په شان راجسترشوی ګوندونه؟
دنوی دمکراتیک غورځنګ پخوانی تسلیم شوی څیری لکه سیماثمر، رنګین دادفرسپنتا او نجفی؟
نه،نه،نه.
دا کسان اودا ګوندونه داستاد استازی اولارویان ندی. داستاد داصلی اوحقیقی استازی دافغانستان دځوانانودمکراتیک غورځنګ دی، ځکه چی دا غورځنګ هم لکه استاد غوندی په دی عقیده دی چی لمړی باید هیواد له امپریالستی ښکیلاک ګرونه خلاص اویو نوی دمکراتیک نظام پکی پلی شی.
په پای کی به دا وایمه چی:
میوندی ملاله مړه شوه
یا غږمی نه اوری کړڼه شوه
ایوبه وینه دی سړه شوه
دمکناټن لښکری بیاراغلی دینه.
له توجه مویوه نړی مننه!
***

********************
شعر های خوانده شده در برنامه
در رثای رفیق اکرم یاری
بهر یاران است یاری، یاد تو حرف مدام



ای رفیق راه آزادی یی خلق ای  نیکنام
بر تو ای بنیانگذار شعله ئی جاوید باد



ازهمه همسنگرانت صد درود و صد سلام
تو به کشور مشعل آزادگی  افروختی



سوختی گرچه خود ای رزمنده یی عالی مقام
پیروانت  بیرق  رزم ترا  افراشـــته



از پی احیائی خطت می کنند جهد مدام
تا نگردد رزم ما  آغاز و دشمن تارومار



راحت و  آرامش  ما  هم  بود  بر ما حرام

باید از بنیاد تا سر جمله اشکال ستم 



سوخت یکسر تا  دیگر نبود ز  استبداد نام
گرزروی صدق میخواهی تو آزادی خلق



غیر پیشآهنگ این خواهش بود یکحرف خام
غیر محو ظلم و استبداد و بیداد از جهان
غیر آزادیی انسان نیست شاعر  را  مرام
آی مردم سکوت کافی نیست؟
ما همه راویان خون همیم 


تیغ یا تیر در درون همیم
راوی مرگ و میر خود ماییم 


مثل آتش اسیر خود ماییم
می نشینیم و چای می نوشیم 


آب سردیم چون نمی جوشیم
دست در خون هم شنا داریم 


مثل خود خیلی آشنا داریم
در پی کار و بار می گردیم 


مثل آهو شکار می گردیم
از خود و از زمانه دل تنگیم 


صبح یک رنگ و شام یک رنگیم
ما عجیبیم، عجب جهان داریم


 بوسه بر دست قاتلان داریم
آنکه او قاتل برادر ماست 


مثل تاج قشنگ بر سر ماست
مثل موجیم، موج بی حاصل 


موج ماییم و حاصل از قاتل
موج از ما صدف بدست کسان


 کار از ما هدف بدست کسان
درد در خون خود عجین داریم


 گرچه احساس آتشین داریم
از غم و درد ها خبر داریم


 چون درختیم، خود تبر داریم
در تن خویش زخم می کاریم 


مثل ابزار نزد باداریم
ما چه بدبخت زندگی کردیم 


قرن ها قرن بردگی کردیم
برده ما، برده دار رهبر ها!؟ 


واژه ی خنده دار، رهبر ها!؟
وای! با ما چه کار ها کردند 


خیلی آسان قمار ها کردند
خلق در بندیم و اسیر هنوز


 ماییم و طعم تیغ و تیر هنوز
آی مردم سکوت کافی نیست؟ 


این همه باج ها اضافی نیست ؟
وقت حرف و حساب ها نشده ؟ 


وقت ترک جناب ها نشده ؟
حمل این وضع و حال کافی نیست؟ 

تکیه بر احتمال کافی نیست؟
این همه اعتماد کافی نیست ؟ 


عمر ظلم و فساد کافی نیست؟
عجز کافیست، سنگ بر داریم 


چوب و آهن به ننگ بر داریم
یک به یک ظلم را حساب کنیم 


قاتل خویش بی نقاب کنیم
خلق! ای خلق انقلاب کنیم 


خانه ی ظلم را خراب کنیم
28/9/2012
************

خواب نان تازه
ماییم لحظه لحظه یک داستان تازه


 در خواب هم نداریم یک تکه نان تازه
از جوی خون ما و از جانفشانی ی ما 


هر روز سبز گردد یک "قهرمان"؟تازه
جاریست چانه بازی بر سرنوشت مردم


 روپوش چانه بازی، هر گفتمان تازه
پاشیده بین ملت تخم نفاق و نفرت


 جمعند "قهرمانان"؟ با دوستان تازه
جمعند "قهرمانان"؟ با کشور فروشی 


لیلام گشته لیلام افغانستان تازه
چون جیره ختم گردد محشر بپا نمایند


 بادار میفرستد یک استخوان تازه
در خواب هم نبینیم یک تکه نان تازه


 ماییم خشت و سنگِ آپارتمان تازه
برماست تا بریزیم طرح جهان تازه


 هم یک زمین تازه هم آسمان تازه
همسرنوشت برخیز تا دست ما بگردد


 سازنده ی قشنگِ این داستان تازه
***************
چه فرقی می کند
چه فرقی می کند نوروز باشد یا خزان باشد

چه فرقی می کند کندوز باشد بامیان باشد

درون سفره ی ما درد باشد با غم و حسرت

و طعم اشک دایم بر زبان کودکان باشد

درون سفره ی تو هفت سین، هفتاد من میوه

خدا با کودکانت مثل مادر مهربان باشد

کباب گوسفند تازه، نان گرم و شربت ها

برای هر کدام تان همیشه نوش جان باشد

و اینجا کودکان، طوفان فقر و درد بی نانی

چنان باشد که تنها پوست روی استخوان باشد

چه فرقی می کند دیروز با امروز و نوروزش

اگر قصر ستم بالا به اوج آسمان باشد

چه فرقی می کند نوروز می آید، نمی آید

اگر رویای ما تنها و تنها نیمی نان باشد

چه نوروزیست آن روزی که میهن مادر زیبا

اسیر پنجه های خون چکان دشمنان باشد

ستم بر باد باید کرد، وطن آزاد باید کرد
همان روزی که آزادی بود، نوروز آن باشد
***********
شعله و شورش
من شعله ام من شورشم من انقلاب و خیزشم


من دشمنان خلق را آتش برای   سوزشم
دشمن همه  داند که من آتش فشان درپوششم

نفرت ازاین آدمکشان افگنده بردل جوششم
من نور بگرفتم  بدل از اختر خاور زمین


در محو ظلمت از جهان اندر تلاش و کوششم
آب شفایم من زبهر درد خلق ای  مستبد!


برزخم شمشیر ستم مرحم برای جوششم
نابود سازد شعله ام تخم ستم  را از جهان


من پیکر بیداد  را آتش زنم با دانشم
من شمع راه مردم مظلوم  و پا   ترکیده ام


نابود سازد  تیرگی را از جهان افروزشم
سدی نگردد مانع نورم ز قلب خلق ها


هرچند که کوشد  ابر های تیره بهر پوششم
سالم اگرطرح مرا  دررزم ها گیرند بکار


هفت آسمان جبر را آرد به زیر آموزشم
آنانکه می رقصید دی از افت من در رزمگاه


بنگرکه میلرزند چسان ازرزم خواهی شورشم
بردندی گرخلق عرب راه و شئون من  بکار


افتیدی کاخ ارتجاع  بر روز شور و  تابشم
حافظ منم دور از چمن از هجر گل در سوزشم
با ارتجاع زورگوی هیچ گاه نباشد سازشم
************

عهد من

مرا  عهدیست با یاری و همرزمان آزادی
برای محو استبداد کنیم پیمان آزادی
دیگر بیگانگی ها را کنیم دور از میان مان
مداوا گر شویم ما پیکر بی جان آزادی
ستم را محو خواهیم ما برابری شود تامین
نخواهیم امتیازات را کنیم اعلان آزادی
هنوز مظلوم و محکومیم ستم ها هم فراوانند
ستمگاران که در عیش اند نیند خواهان آزادی
من مظلوم و محکوم ام که پیکار را کنم آغاز
نباشد ننگ و عار ما را شوم قربان آزادی
دیگر فقر و تهیدستی نیازارد مردم را
نه ارباب و خوانین را نهیم در خوان آزادی
بیا ای کارگر با ما و با دست توانایت
بکن بنیاد ظم و ساز سروسامان آزادی

******************
لهیب طلیعه ای ازخورشید
لهیب صدایت در نبرد زمان
و در سینۀ پر تپش زحمتکشان
و پا برهنگان جاریست
تو شاعر زمان
و شاعر زحمتکشانی
تک تک واژه های شعرت
در نبرد زمان
و در افق آسمان
برچکاد کوهساران
جاریست
و گلواژه های
اندیشه های
رزمندگان دموکراتیک نوین را
آذین می بندد
تو نه تنها شاعر زمانی!
بلکه ستارۀ سرخی
در بلندای
آسمان لاجوردین
مبارزه و مقاومت هستی
"تو همانی که زمان"
نام نیکوی ترا
ورد زبان ساخته است
آنکه تصویر را زیب سخن میسازد
باید آگاه باشد
که تو فرزند زمانی
که درآن:
خلق رزمندۀ ما
بر ضد دیو ستم میرزمند
آزادی ای آزادی

باد بمن گفت می آیی
و من خود سرانه
بکلبه تو شتافتم
رو به افق نشستم
افق روشن بود
و چشم من پر از امید
آہ ۔ ۔ ۔
ای آزادی ،آزادی
ازکدام کرانه خواھی درخشید
که فرش راه تو ،خون جانم باد
٭٭٭٭٭٭
ابر بمن گفت می آیی
و من بال های امیدم را
در انتظار تو گشودم
و پشت به قلعه های بلند نا امیدی کردم
بسویی آسمان آرزوها بال گشودم
آہ ۔ ۔ ۔
ای آزادی ،آزادی
از کدامین شاهراه خواھی آمد
کہ زلفان پریشانم را
فرش راه تو کنم
٭٭٭٭٭٭
باران بمن گفت می آیی
و من دامن خشک کویر وجودم را
لبریز از قطراتش کردم
تا شقایق های سرخ کوهستان ها را
سیراب کنم
آہ ۔ ۔ ۔ ۔
ای آزادی ،آزادی
از کدامین کرانه خواھی دمید
تا شقایق های تشنه تو
بتو سلام گویند

**************
کارگران ودهقانان افغانستان بپا خیزید!
مشو دلتنگ ای همسنگر وهمرزم ورای من

 حدیث  زندگی  از من شنو ای همنوای من
بود از زحمت من سفره ارباب و خان  رنگین

 بمثل  جامه یی صد پینه یی   اولادهای   من
ز کوی بیگ و خان شام و سحربوی کباب آید

 ز بهر نان چو دود حسرت  شام و صبای من
صدای شوروشوق هرشب بقصرشان بپاباشد

 چو  فریاد  وفغان   کودکان بی      نوای من
نگرکاین کفش من رنگین چویاقوت بدخشانست
            ز خون دیده و   آبله  های دست  و پای من
نمودم صرف عمری در دعا در مسجد و منبر

 نشد  وا  بند   بیداد و ستم از  شانه های من
بیا ای کارگربا صدق با من دست  یاری  ده

 میان خویش  محکم  بند  از  بهر رهای من
بمن بهر نجات از ظلم و استبداد یاری  کن
            شکن زنجیر استثمار را از دست و پای من
بپا برخیز ای همرزم و همزنجیر و همسنگر
که نبود غیر پیکارم در عالم دوای من
